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  چكيده
ه «شناسان معرفت را به  معرفت تعريـف  » باور صادق موجـ

هاي فلسفي همواره دربارة معيـار   در تاريخ انديشه. كنند مي
دو شرط اساسي و مهـم در   منزلة صدق و توجيه معرفت به

. هـايي وجـود داشـته اسـت     پـردازي  تعريف معرفت نظريه
فيلسوفان حكمت متعاليه و حكمت اشراق نيز از اين قاعده 

هـر دو مكتـب معيـار صـدق را     اگرچـه   .انـد  همستثني نبود
دانند، اما در  مطابقت و معيار توجيه معرفت را مبناگرايي مي

نظرهاي مهمي نيز ميان دو مكتب وجـود   اين ميان اختلاف
هــا را از يكــديگر متمــايز و متفــاوت  دارد كــه نظــرات آن

كـه صـدرائيان ميـان حـق و صـادق تفـاوت        چنان. كند مي
بـب     اند و لحاظ ق قائل ضيه با واقـع و تقـدم و تـأخر آن را س

دانند، اما در مقابـل اشـراقيان    تفكيك مفهوم حق با صادق مي
همچنـيـن، اشــراقيان . داننــد ايــن تفــاوت را غيرحقيقــي مــي

دانند برخلاف صدرائيان  مطابقت را صرفاً تطابق با خارج مي
كه معتقدند ملاك مطابقت، تطابق با واقع اعم از ذهن و عين 

تـوان   ر سوي ديگر، از وجوه مشابهت دو مكتب مـي د. است
به اين نكته اشاره كرد كـه هـر دو از اشـراقات و شـهودات     

معـارف بـديهي و مبنـايي در معرفـت نـام       منزلـة  نفساني به
اي در معرفت بشر ايفـا كنـد و    تواند نقش پايه برند كه مي مي
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Abstract 

Epistemologists define knowledgeas "justified true 

belief”. In the history of philosophy,concerning the 

measure of truth and justification,as the basic 

elements of the theory of knowledge, there were 

several theories. This is true concerning Sadraian 

and Suhrawardian schools. Although both schools 

take foundationalism about justification and 

correspondence concerning truth, but there are 

important differences between them. Sadraians 

distinguish between right and true on the base of 

the relation between proposition and the fact, and 

its priority and posterity. But the Suhrawardians 

don’t take this differenceserious. Also, 

Suhrawardians consider correspondence merely 

conformity with the external world, while for 

Sadraians, correspondence consists in conformity 

with both internal and external world. On the other 

hand, these two schools have similarities, such as 

for both of them illumination and intuition are 

evident and fundamental knowledge , which can 

serve as the basis of human knowledge. Thus, they 

introduce a new version of foundationalism. 

Keywords: Knowledge, Truth, Justification, 

Correspondence, New Foundationalism, Sadraian 

school, Suhrawardian school. 
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  مقدمه
اي از فلسـفه اسـت كـه بـه      شناسي شـاخه  معرفت

سؤالاتي در مورد طبيعت، امكان شناخت، سـاختار  
). Pundik, 2006: 1(پـردازد   شناخت ميو توجيه 

» باور صادق موجه«در تعريف رايج، معرفت را به 
در نظريـة  ). 8: 1380گري لينگ، ( كنند تعريف مي

نامنـد   رايج باور صادق را به تنهايي معرفـت نمـي  
بلكه باور صادقي كه از روي دليل باشد را معرفت 

ر اين تمـايز را نخسـتين بـار افلاطـون د    . نامند مي
شناختي و  ، در چارچوب نظرية معرفترسالة منون

مطـرح كـرد    1افلاطوني ديگري، يعني نظرية تذكرّ
شناســان بــا  معمــولاً معرفــت). 9: 1374هــاملين،  (

وجود انتقاداتي كه به تعريف سـنتّي معرفـت وارد   
شود، همان تعريف سـنتي ـ كـه نخسـتين بـار       مي

فـت  تعريـف معر  منزلـة  افلاطون بنـا نهـاد ـ را بـه    
 2باور صادق موجه: آنان معرفت را. كنند قلمداد مي

اين تعريف رايج را تعريـف سـه جزئـي    . نامند مي
نكتة مهم در باب اين تعريف . نامند معرفت نيز مي

از معرفت، سخن دربارة مفهوم و معيـار دو شـرط   
دربـارة شـرط   . مهم آن، يعني صدق و توجيه است

نظريـه را  شناسان سه  ، معرفت)صدق(دوم معرفت 
  3:گيرند معيار صدق در نظر مي منزلة به

  4؛نظرية مطابقت -1
  5؛نظرية انسجام -2
 6.نظرية عمل گروانه -3

توجيـه نيـز،   : در باب شرط سوم معرفت يعني
شناســان بــراي معيــار آن، چنــد نظريــه را  معرفــت

  7:كنند معرّفي مي

  8؛نظرية مبناگروي -1
 9؛نظرية انسجام -2

  10.گرايي نظرية برون -3
هـا در بـاب    تـرين نظريـه   اين سه نظريـه، مهـم  

شناسان،  معرفت. دشون  توجيه معرفت محسوب مي
 11هر دو نظرية مبناگروي و انسجام را تحت عنوان

هـايي از   فيلسوفان اسـلامي بخـش  . كنند معرّفي مي
شناسـي اختصـاص    آثار خود را به مقولـة معرفـت  

 البتــه اكثــر آنــان مســئلة شــناخت و    . انــد داده
و مبـاحثي    شناسي را از هم تفكيك نكرده شناخت

اند عمدتاً مربـوط بـه    كه در اين حوزه مطرح كرده
تـوان گفـت    شناسي معرفت است و لذا مـي  هستي
ــيچ ــه    ه ــر جداگان ــان اث ــك از آن ــورد  ي اي در م
در ايـن ميـان،   . انـد  شناسـي تـأليف نكـرده    معرفت

ــدرا   ــفة ملاص ــا   980-1050(فلس ــادف ب ق، مص
نسبت به ديگر فيلسوفان اسـلامي   )م 1640-1572

كـه هـم    چنان. از جامعيت بيشتري برخوردار است
وي و هــم شــارحانش ماننــد علّامــه طباطبــايي در 

   12.اند شناسي نظرياتي داشته مورد معرفت
حكمت متعاليـه   منزلة ملاصدرا و پيروان وي به

و متأخرترين مكتب فلسفي در اسلام همراه مكتب 
ت متعاليـه ظهـور كـرد    اشراق كـه پـيش از حكم ـ  

تواننـد موضـوع جالـب تـوجهي را بـراي هـر        مي
. وهشگري در حوزة مباحث فلسفي ارائه كننـد پژ

گان اين مقاله برآننـد تـا بحـث نظريـة      لذا نگارند
دو ركن اصـلي   منزلة صدق و توجيه معرفت را به

در تعريف معرفت، با ديدي تحليلي و تطبيقي بر 
اشراقي بحث  اساس نظرات فيلسوفان صدرايي و

هــا را  و بررســي و وجــوه اجتمــاع يــا افتــراق آن
  .روشن كنند

  
شناسي حكمت متعاليـه   مباني نظام معرفت .1

  و حكمت اشراق
رسد قبل از شروع بحث پيرامون مسـئلة   به نظر مي

صدق و توجيـه معرفـت، ابتـدا بايسـتي بـه طـور       
شناسي دو مكتب را مشخص  اجمالي مباني معرفت

 يعن ـي. داند معرفت را ممكن مي سهروردي 13.كنيم
خارج اسـت   يگر ييو سوفسطا تيشكّاك ةاز ورط

شك كند، در  زيكه در همه چ يو معتقد است كس
توانـد شـك    خود نمـي  تيوجود خود و در شكّاك

دانـد و   حس و عقـل را ابـزار ادراك مـي    وي. كند
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اما اسـاس   ،كند مي ميحس را به ظاهر و باطن تقس
از فاعــل شناســا  يءشــ بــتيرا عــدم غ تيمــدرك
ــي ــد مــ ــهرورد( دانــ  ).71-73/ 2: 1375 ،يســ

سهروردي نيز همچون پيشينيان علم را به حصولي 
 يو). 489/ 1: همـان (كنـد   و حضوري تقسيم مي

قائل اسـت كـه ادراك را بـه     يادراك درجات يبرا
كنـد  مـي  ميتقس ـ يو عقل ـ يوهم ـ ،يالي ـخ ،يحس .

ادراك . است اءيصورت اش دنيتنها د يادراك حس
اما نه به صورت كامل،  ،مجرّد از ماده است ياليخ

 تــاًيو نها افــتيرا در يجزئــ يمعــان يهمــادراك و
 ،همـو ( كنـد  را درك مـي  يكلّ ميمفاه يادراك عقل

 يدر مباحث منطق ـ يسهرورد). 215-214: 1380
 يفطــرريو غ يخــود، معــارف انســان را بــه فطــر

شـود   مي هديمتن فهم اقيآنچه از س. كند مي ميتقس
 رايز ،است يهيهمان بد ،يظاهراً منظور او از فطر

 يامـر فطـر   كيبه  ديمعتقد است معرفت انسان با
 ستيقابل حصول ن يمعرفت چيشود وگرنه ه يمنته

را  اتيهيبـد  يو ن،يبنـابرا ). 18 :ش 1373 ،همو(
 يمعرّف ـ يشناس ـ در معرفـت  هي ـپا يايقضـا  منزلة به
 م،يريرا نپذ اتيهيبد نيكه اگر ا اي گونهبه  ،كند مي
 يگـاه محكم ـ  هيتواند تك ما نمي فاز معار كي چيه
  . معارف داشته باشد نيبه ا اعتماد يبرا

 ةوي شناخت مبتني بر مبـاني منطقـي و فلسـف   
گويــد بايــد علــم  كنــد و مــي ارســطويي را رد مــي

حضوري را جايگزين كرد، بنـابراين وقتـي نفـس    
علم اشراقي حضـوري بـر اشـياء پيـدا كنـد آن را      

كنـد و اصـولاً خـود     بر آن علم پيدا ميمشاهده و 
ديدن مبتني بر عدم حجاب و قرارگرفتن باصـر و  

 .)379 :1372، همـو (مبصر در مقابل هـم اسـت   
توان گفت علـم حضـوري    ود اين ميحتي با وج

شـناخت   ةبلكه دربرگيرنـد  ،زند عقل را پس نمي
شـود، منظـور از علـم     اشـراقي هـم مـي    ةمشاهد

ــل    ــا عق ــتدلال نيســت اينج ــدم اس حضــوري ع
اي براي رسـيدن بـه معلومـات اسـت لـذا       وسيله

مجراي عقل انجـام   ازفرايند از مجهول به معلوم 

ــي ــل صــورت    م ــم حضــوري در عق ــود و عل ش
  .)1 :1388ي، يضيا(پذيرد  يم

سهروردي مراحل كسـب معرفـت را،    ،بنابراين
كـردن آن از   اشراق و شـهود و پـس از آن مسـتدل   

كند و معتقـد اسـت حتـي     طريق برهان معرفي مي
اگر نتواند شناخت را با برهان اثبات كند هرگز در 

شـك نخواهـد كـرد     است معرفتي كه كسب كرده
تـوان   با اين توضـيح مـي   .)10 :1372سهروردي، (

 ةگفت حكمت اشراق سه مرحله دارد كه به مسـئل 
چگـونگي مهياشـدن بـراي     -1: علم مربوط اسـت 

كه وقتـي نفـس بـا    ) 40 :1384ي، يضيا(آن  ةتجرب
بدن بر نفـس از   ةفضايل روحاني قوي شد و سلط

ــي     ــورت م ــادگي ص ــن آم ــت اي ــين رف ــرد  ب گي
ــهروردي، ( ــت آن از  -2 ؛)94 :ق 1414سـ دريافـ
تـدوين ديـدگاهي    -3 و ريق مشـاهده و اشـراق  ط

يعني سـاختن  ) 40 :1384ي، يضيا(روشمند از آن 
اين . استدلال براي بيان و اثبات آن به لحاظ نظري

اي است كه بايستي صـورت پـذيرد تـا     سه مرحله
يك شخص از نظر سـهروردي بـه شـناخت نائـل     

و شهود  راقمنشأ علم در نزد او، اش ،بنابراين. شود
ابراهيمــي (برهــان تنهــا مؤيــد آن اســت  اســت و
   ).63 :1364ديناني، 

همان معرفـت را   ايعلم نيز  هيدر حمكت متعال
بـه نحـو   . كننـد  مـي  ميتقس يو حصول يبه حضور

 كي ـعلـم و معلـوم    ،ي، در علم حضـور 14اجمال
امـا در علـم    ،سـت يها ن آن انيم اي و واسطه زنديچ

بلكـه   ،سـتند ين زي ـچ كي ـعلـم و معلـوم    يحصول
آن  ةها وجود دارد كه بـه واسـط   آن انيم اي واسطه

  .شوند بر هم منطبق مي
گردانـد و   وجود برمي ةملاصدرا علم را به نحو

  :كند مي ميآن را به سه دسته تقس
 يخـود بـرا   ينيع تيبا هو يءحصول ش )الف

 يق ـيحصـول، حق  نيكه ا يموجود مستقل به نحو
 ـبـه نفـس هو   يءمانند علـم ش ـ . باشد معلـول   تي
وجـود علـّت    نـاً يوجود معلول ع نيبنابرا ش،يخو
  .است شيخو يقيحق
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 يبــرا شيخــو تيــبــا هو يءحصــول شــ )ب
 يحصـول حكم ـ  نيكه ا يموجود مستقل، به نحو

  .باشد مانند علم مجرّدات به ذات خود
، نامـد  مي يدو نوع علم را علم حضور نيا يو

 يبـرا  يءجهـت علـم را حضـور ش ـ    نيلذا به هم
  ).108 :1363ملاصدرا، (داند  مجرد مي

و نـه بـا    شيبا صـورت خـو   يءحصول ش )ج
 ني ـكه ا يموجود مستقل به نحو يخود برا تيهو

 اءيمانند علـم انسـان بـه اش ـ   . باشد يقيحصول حق
  .يخارج
نـه   نوع علم را كـه در آن صـورت شـئ و    نيا

 ير اسـت، علـم حصـول   ض ـوجود آن نزد عالم حا
  ).109: همان( نديگو مي

وجـود معلـوم و    ،يدر علم حضور ،يريبه تعب
 ،واسطه حاضـر اسـت   يآن نزد عالم ب ينيع تيهو
معلوم  يصورت ذهن ،يكه در علم حصول يحال در

انطبـاق بـا    ةدر نزد عالم حاضر است و بـه واسـط  
 ني ـا. كنـد  از خود معلوم مـي  تيخود معلوم، حكا

 ـ ،يو حصـول  ياز علـم بـه حضـور    ميتقس  نيدر ب
 رفتـه يپذ يامر ز،ين هيحكمت متعال لسوفانيف ريسا

  .شده است
: دي ـگو علـم مـي   ميتقس ةدربار ييطباطبا علاّمه

بـه   ايآن است  تيبه ماه ايحضور معلوم نزد عالم 
نـزد عـالم باشـد     يءش تياگر ماه. آن ينيوجود ع

نـزد   يءو اگر وجـود ش ـ  ينوع علم را حصول نيا
 يحضــوررا نــوع علــم  نيــعــالم حاضــر شــود ا

 يسـبزوار . )33-34 :1384 ،ييطباطبا( 15نديگو مي
را انجـام   ميتقس ـ نيدر بـاب اقسـام علـم هم ـ    زين

  .)77-78 :1369-1379 ،يسبزوار( 16دهد مي
ــان ــابراين چن ــاس   بن ــد، اس ــه مشــخص ش ك

شناسي حكمت متعاليه و حكمت اشـراقي   معرفت
مبتني بر تفكيك علم حضوري و علـم حصـولي   

دنبـال آن  اما آنچه مـا در ايـن نوشـتار بـه     . است
هستيم پيگيري معيارهاي صدق و توجيه معرفت 

شناسـي    دو شرط مهم در تعريف معرفـت  منزلة به
لذا طبيعتـاً بحـث مـا بيشـتر حـول      . معاصر است

شـناختي آن   محور علم حصولي و لوازم معرفـت 
  . خواهد بود

  
چيستي و معيار صدق در حكمت متعاليه و  .2

  حكمت اشراقي
 ـ ه شـرط اول معرفـت در   در اين بخش از نوشتار ب

. تعريف رايج يعني مسئلة صدق خواهيم پرداخـت 
سخن را با تبيـين نظـرات فيلسـوفان صـدرايي در     
باب چيستي و معيـار صـدق شـروع و بـا تحليـل      

  .نظرات فيلسوفان اشراقي به پايان خواهيم رساند
  

شناسـي   مفهوم و معيار صدق در معرفـت  .2-1
  صدرايي

صدق معمولاً مترادف در حكمت متعاليه، بحث از 
به عبارت . شود با مفهوم حقّ و حقيقت قلمداد مي

ديگر، بحث از صدق در ذيل مباحث پيرامون حقّ 
كـه ملاصـدرا در    چنـان . شود يا حقيقت مطرح مي
آنچـه از حـق دانسـته    « :گويد تبيين مفهوم حقّ مي

شود نسبت سخن است از حيـث مطـابقتش بـا     مي
حـق اسـت و يـا     شود اين سخن واقع كه گفته مي

و اين اعتبار از مفهـوم حـق،   . اين اعتقاد حق است
بنابراين، مطابقت سخن با واقع . همان صادق است

را صادق و مطابقت واقع و لحاظ واقعيت با سخن 
  17).89/ 1: 1981ملاصدرا، (» ناميم را حق مي

ملاصدرا با ايـن عبـارت، مفهـوم صـدق را بـا      
بنـابراين آنچـه حـق    دهـد و   مفهوم حقّ پيوند مـي 

بـه تعبيـر ديگـر، وقتـي     . است، صادق نيز هسـت 
كدام مسئله حق است؟ يا حقيقـت ايـن   : گوييم مي

هـا سـؤال    امر چيست؟ در واقع ما دربارة صدق آن
  .ايم پرسيده

اكنون كه مفهوم و چيستي صـدق در حكمـت   
متعاليه روشن شد، سؤال مهـم ديگـري را در ايـن    

از ميـان  : اسـت كـه  كنيم و آن ايـن   باب مطرح مي
كنند، كدام  هاي صدق كه فيلسوفان مطرح مي نظريه

منزلـة   نظريه در بين فيلسوفان حكمـت متعاليـه بـه   
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معيار و ملاك صدق مورد قبول واقع شده اسـت؟  
به عبارت ديگر، از نظر فيلسوفان اين مكتب، معيار 

  و ملاك صدق قضايا چيست؟
تـرين و در عـين حـال، پرطرفـدارترين      قديمي

هـا، نظريـة مطابقـت     ريه در باب صـدق گـزاره  نظ
در متافيزيـك،   18ظاهراً نخستين بار ارسـطو . است

، ايـن نظريـه را مطـرح كـرده     )گاما(كتاب چهارم 
ــت ــذب    . اس ــدق و ك ــتي ص ــاب چيس وي در ب

 19:گويد مي

مــا بايــد تعريــف كنــيم كــه صــدق و كــذب «
، نيسـت يـا   »موجـود «زيـرا گفـتن اينكـه    . چيست

، »موجود«اما اينكه . است، هست، كذب »ناموجود«
كـه   چنان. ، نيست، صدق است»ناموجود«هست و 

كسي كه بگويد چيزي هست يا نيست، يـا راسـت   
گفتـه  » موجـود «امـا نـه دربـارة    . گويد يا دروغ مي
گفتـه  » نـاموجود «شود كه نيست و نـه دربـارة    مي
  ).119: 1385ارسطو، (» .شود كه هست مي

به نحوة  طبق اين نظر، ارسطو صدق و كذب را
وجود داشـتن يـا وجـود نداشـتن اشـياء متّصـف       

بنابراين، از نظر وي آنچـه در عـالم واقـع،    . كند مي
موجود باشد، صادق است و آنچه در عـالم واقـع،   

پس چيسـتي و مـلاك   . موجود نباشد، كاذب است
اي عالم خارج از ذهن، يعني عـالم   صدق هر گزاره
  .واقعيت است

را در خــود  ايــن نظريــه چنــد هســتة مركــزي
  :پروراند مي

نكتة نخست اين است كه واقعيتي خارج ) الف
اي  بــه عبــارت ديگــر، مــاده. از ذهــن وجــود دارد

خارجي و مستقل از ذهن وجـود دارد كـه ماقبـل    
چه به آن معتقد باشيم يا آن را انكـار  . تجربه است

  ).Audi, 1998: 239(كنيم 
نكتة بعد اينكـه صـدق باورهـاي مـا كـه       )ب
ت   مبتني بر مشاهده عمدتاً اند، وابسته به يك واقعيـ

خارجي است كه در اين گردش، خود آن واقعيت 
بنابراين به طور كليّ، . وابسته به باورهاي ما نيست

اگـر صـدق   . صدق باورها وابسته به ذهـن نيسـت  

كم، در امور حسي و  وابسته به ذهن نباشد يا دست
اين ما نـوعي  گونه نباشد، بنابر مبتني بر مشاهده اين

  ). ibid(عقيده به رئاليسم را در خود واجديم 
اي است كـه مطـابق بـا     گزارة صادق گزاره )ج

اين واقعيت همان امور خارج از ذهـن  . واقع باشد
اگر بخواهيم نظرية مطابقـت را بـه شـكل    . ماست

  :قياسي بنويسيم شايد اين تعبير مناسب باشد
p  صادق است اگر و تنها اگرp   صـادق باشـد .

چمن «اگر و تنها اگر » چمن سبز است«براي مثال، 
  ).ibid: 239-240(» سبز باشد

يكي از مسائلي كه در اين نظريه همواره از آن 
شود، موصوف صدق يا چيزي است كـه   بحث مي

نظرات دربارة . شود صفت صدق به آن متّصف مي
تارسـكي  . اين مسئله نزد فيلسوفان متفاوت اسـت 

و كـواين جملـة ابـدي را موصـوف      جملة خبري
دانند در حالي كه راسل، بـاور را   حقيقي صدق مي

كنـد و از سـوي ديگـر،     موصوف صدق معرّفي مي
قضية معقوله يا وجود ذهنـي   فيلسوفان مسلمان از

 20.كننـد  موصوف حقيقي صـدق، يـاد مـي   منزلة  به
نظر دارند اين است كه  آنچه فيلسوفان در آن توافق

حـال، ايـن گـزارة    . اره اسـت موصوف صدق، گـز 
جملة خبري، جملة ابدي، باور يا صـورت ذهنـي   

  .نظر وجود دارد است يا نه، بين فيلسوفان اختلاف
كـم اكثـر فيلسـوفان     اگر نگـوييم همـه، دسـت   

اسلامي نيز به تبعيت از ارسطو، مطابقت را مـلاك  
 منزلـة  سينا با پذيرش مطابقت به ابن. دانند صدق مي

آنچه از مفهوم حق دانسـته  «: دگوي ملاك صدق مي
شود در واقـع سـخني اسـت كـه بـر شـيئي در        مي

خارج دلالت دارد هنگامي كـه مطـابقي در خـارج    
براي آن وجود داشته باشد و مفهـوم حـق كـه بـه     

شـود همـان مفهـوم     واسطة مطابقـت حاصـل مـي   
  ).48: ق 1404سينا،  ابن( 21»صادق است

هـاي   سينا در ميان نظريه فارابي نيز همچون ابن
ايشـان در  . كنـد  صدق، از نظرية مطابقت دفاع مـي 

سخن و اعتقاد زماني «: گويد تبيين مفهوم صدق مي
صادق خواهد بود كه براي چيزي كه از آن سـخن  
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فارابي، (» آيد مطابقي وجود داشته باشد به ميان مي
   22).80: ق 1405

فيلسوفان صدرايي نيز به تبعيت از ارسـطو و  
ــدق     ــار ص ــلاك و معي ــت را م ــائيان، مطابق مش

ملاصدرا پس از توضيح معاني گوناگون . دانند مي
برد و  معيار صدق نام مي منزلة حقّ، از مطابقت به

معتقد است يكي از معاني حق اين است كه وقتي 
اي با عالم واقع مطابقـت داشـته باشـد، بـه      گزاره

دليل اين مطابقت با واقـع، ايـن گـزاره صـادق و     
ــي  ب ــده م ــت نامي ــا حقيق ــابراين حــق ي ــود ن  23ش
  ).89/ 1: م 1981ملاصدرا، (

ملّاهادي سبزواري نيز همچون ملاصدرا، معيار 
ها با عالم واقع و معيـار   صدق قضايا را مطابقت آن

 24داند ها با واقع مي كذب قضايا را عدم مطابقت آن
  ).239: 1369-1379سبزواري، (

ت    علاّمه طباطبايي و شهيد مطهري نيز بـه تبعيـ
از سايرين، ملاك صدق را مطابقت و ملاك كذب 

: 1383طباطبايي، (دانند  را عدم مطابقت با واقع مي
  ).261: 1369؛ مطهري، 70-69

  
  الامر و ملاك صدق نفس .2-2

فيلسوفان حكمت متعاليه معتقدند بايسـتي مـوطن   
اي را مشخصّ و مطابقت آن قضيه را بـر   هر قضيه

بنـابراين، مـثلاً اگـر    . كرد اساس موطن آن بررسي
اي صرفاً يك قضية خارجي است، يعني جزء  قضيه

هـا در خـارج اسـت،     قضايايي است كه مـوطن آن 
بايستي براي حكم به صدق اين قضيه، مطابقت آن 

اي  را با عالم خارج در نظـر گرفـت و اگـر قضـيه    
صرفاً ذهني است، بايستي براي احـراز صـدق، بـا    

  . باشدموطن ذهن مطابقت داشته 
بر اين اسـاس، قضـاياي صـادق را بـه اعتبـار      

طباطبـايي،  (كننـد   موطنشان به سه دسته تقسيم مي
1383 :70-69:(  

قضايايي كه در خارج مطابق دارنـد ماننـد    )الف
  .»انسان نويسنده است«و » انسان موجود است«قضية 

ماننـد  . قضايايي كه در ذهن مطـابق دارنـد  ) ب
  .»حيوان جنس است«و » انسان نوع است«قضية 
هـا   قضايايي كه مطـابقي دارنـد كـه بـر آن    ) ج

ها نه در ذهـن اسـت    شوند، اما مطابق آن منطبق مي
عدم علت، علت عـدم  «و نه در خارج؛ مانند قضية 

دليـل  . »عدم، باطل الـذات اسـت  «و » معلول است
اينكه اين قضايا نه در خارج مطابق دارند و نـه در  

احكام آن نـه در خـارج   ذهن اين است كه عدم و 
تحقق دارند و نه در ذهن؛ دربارة اين نـوع قضـايا   

  25.الامر هستند شود كه مطابق با نفس گفته مي
هـاي   بنابراين، حكماي متعاليـه از ميـان نظريـه   

معيـار و مـلاك    منزلـة  صدق، نظرية مطابقت را بـه 
پذيرند، البتّه با اين توضيح كه، منظـور از   صدق مي

ابقت با عالم خارج نيست، بلكه مطابقت، صرفاً مط
كنـيم،   اي كـه بـه آن علـم پيـدا مـي      بسته به قضـيه 

مطابقت را بر اساس موطن آن قضيه ملاك صـدق  
به عبـارت ديگـر، مـلاك صـدق قضـايا،      . دانند مي

مطابقت با واقع است و واقع اعم از عالم خـارج و  
  .گويند الامر مي عالم ذهن است كه به آن نفس

مر ظرفي است كه عقـل بـراي   الا بنابراين، نفس
بـه عبـارت   . گيـرد  مطلق ثبوت و تحقق در نظر مي

الامر ظرفي است كه هـر سـه دسـته از     ديگر، نفس
قضـاياي ذهنـي،   : گيـرد  قضاياي صادق را فرا مـي 

هــا را  قضــاياي خــارجي و قضــايايي كــه عقــل آن
كند، در حـالي كـه در خـارج و ذهـن،      تصديق مي

  .)71-72: همان(مطابقي ندارند 
  

  معيار صدق در انديشة اشراقيان .2-3
در بـين  » صـدق و كـذب  «در مورد تعريف دقيـق  

 :فيلسوفان مسلمان سه عقيدة مختلف وجود دارد

صـدق  : گوينـد  رأى جمهور است كه مى) الف
خبر، مطابقة نسبت خبرى با واقـع اسـت و كـذب    

  .هاست خبر هم عدم مطابقت آن
نظرية نظّام بصرى است كه صدق خبـر را  ) ب

دانـد و   منوط به موافقت كلام با اعتقاد مـتكلّم مـى  
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كذب خبـر را هـم عـدم مطابقـت كـلام و اعتقـاد       
  .متكلّم دانسته است

، اديب مشهور عـرب قـرن   »جاحظ«نظرية ) ج
صـدق و كـذب خبـر را    : سوم هجـرى اسـت كـه   

 عبارت از مطابقت نسبت خبرى هم با واقع و هـم 
با اعتقاد متكلّم يـا عـدم مطابقـت خبـر بـا آن دو      

  ).218-219: 1380غفاري، (داند  مى
نظر شيخ اشراق در تبيين معيـار صـدق مشـابه    

شناسـي   ايشان در نظـام معرفـت  . نظر جاحظ است
خود معتقد است صدق دو سطح دارد كه عبـارت  

  :است از
مطابقـت سـخن بـا    (مطابقت زبان با دل ) الف

  ؛)اعتقاد قلبي
  .الامر مطابقت زبان و دل با نفس) ب

همچنين وي معتقد است عدم مطابقت نيـز بـه   
همين روال، اما به صورت سلب است يعني عـدم  
مطابقت زبان با دل و سپس عـدم مطابقـت آن دو   

 ).130/ 4: 1375سهروردي، ( 26الامر با نفس

سهروردي همچنين معتقد است اساساً حصول 
بـه ايـن   . اسـت  علم در انسان مشروط به مطابقت

نحو كه اگر در انسان اداركي حاصل شود اگر ايـن  
ادراك در او اثري ايجاد نكند، حالت انسان با قبـل  
از ادراك تفاوتي نكـرده لـذا علمـي تحقـق نيافتـه      
است، اگر اثري ايجاد كند پس بايد مطابقتي دركار 
باشد وگرنه وي آن را ادارك نكـرده چـون زمـاني    

چيـزي كنـد كـه     بـه ادراك تواند اذعـان   انسان مي
علمش مطابق با شيء مدرك شده باشد وگرنـه آن  

ــذا در هــر علمــي بايــد . را ادراك نكــرده اســت ل
مطابقتي وجود داشته باشد تا علـم بـه يـك شـيء     

 ).104: همان( 27اثبات شود

سهروردي در باب صدق دو نكتة مهـم را نيـز   
  :كند مطرح مي
در معيار صدق، صـرفاً   منزلة مطابقت به) الف

علم حصولي مطرح است، اما در علم حضـوري  
اشراقي صرف ادراك يك چيز بعـد از اينكـه آن   
در نفس حاصل نبـوده اسـت بـراي علـم بـه آن      

 28كنـد و بـه مطابقـت نيـازي نيسـت      كفايت مـي 
  ).489/ 1: همان(

ــدرايي،  ) ب ــوفان صـ ــر فيلسـ بـــرخلاف نظـ
 منزلـة  سهروردي تفكيك مطابقت قول با واقع، بـه 

مطابقـت واقـع بـا قـول و اعتقـاد،      بـودن و   صادق
پذيرد و معتقد است  معيار حق بودن را نمي منزلة به

» قول صادق«و » قول حق«در هر دو مورد مراد از 
 29يك چيز است و آن مطابقت قول با خارج است

  ).211: همان(
داند  علاّمه دواني نيز معيار صدق را مطابقت مي

ا صـادق  و حكم در امري كه مطابق با واقع باشد ر
دوانـي،  ( 30كنـد  و عدم مطابقت را كاذب تلقي مـي 

1381 :214.(  
بنــابراين، ســهروردي نيــز همچــون صــدرائيان 

دانــد، امــا بــا نظــر  معيــار صــدق را مطابقــت مــي
هايي نيز دارد و آن اينكه تفكيـك    صدرائيان تفاوت

داند و از سويي  صادق با حق را امري نادرست مي
د يكـي مطابقـت   كن دو سطح مطابقت را مطرح مي

ســخن بــا بــاور قلبــي و ديگــري مطابقــت آن دو 
   .واقع با

به عقيدة سهروردي و شارحان وي، مطابقـت  
در جايي است كه مفهومي در ذهن باشد و وجود 
خارجي او نيز در خارج وجود داشته باشـد، امـا   
در مورد اعتبارات عقلي يا امور ذهني كـه صـرفاً   

وراي آن در مفهومي در ذهن هسـتند و وجـودي   
خارج ندارند، ديگـر مطابقـت بـا خـارج مـلاك      
صدق نيست، بلكه از نظـر آنـان، مـلاك صـدق،     

يك از آن  ها به خصوصيتي است كه هر الحاق آن
براي مثال، مفهوم جنس . مفاهيم و اعتبارات دارند

توان ملاك  در خارج وجود حقيقي ندارد، لذا نمي
لاك صدق آن را مطابقت با خارج دانست بلكه م

صدق آن الحاق بـا چيـزي اسـت كـه صـلاحيت      
پيوستن بـه آن را دارد، ماننـد مفهـوم جـنس كـه      
صلاحيت الحاق به مفهوم انسان را دارد يا الحاق 

توانـد معيـار    لذا مطابقت نمي. سكون براي جسم
هميشگي صدق باشـد، زيـرا اعتبـارات عقلـي و     
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سـهروردي و  ( 31گيـرد  مفاهيم ذهني را دربر نمـي 
  ).197- 198: 1383شيرازي، 

  
  نقد و داوري .2-4

رســد ايــن نظــر اخيــر  در نگــاه اول بــه نظــر مــي
سهروردي و شارحان وي در باب ارجاع مطابقـت  
به مفاهيمي كه يك سو در خارج دارند صحيح بـه  

رسد، اما نگاه دقيق به نظرية مطابقـت نظـر    نظر مي
گونـه كـه در    زيرا همان. كشد آنان را به چالش مي

در انديشة صـدرائيان بيـان كـرديم،    بحث مطابقت 
مطابقت را صرفاً با توجه به مقايسة يك مفهوم بـا  

گيرند، بلكه  خارج به معناي خاص آن در نظر نمي
مقصود از مطابقت به معناي تطابق يك مفهـوم يـا   

تواند يك واقعيت  اين واقع مي. شيء با واقع است
ذهـن نيـز از   . خارجي باشد يا يك واقعيت ذهنـي 

شـود، لـذا    جزء عالم واقع محسوب مي يك جهت
اين تقسيم اشراقيان دقيق نيست چون ما مطابقـت  
را عبارت از تطابق يك چيز با عـالم واقـع اعـم از    

دانيم نه مطابقـت صـرف بـا عـالم      ذهن و عين مي
بـه ايـن نكتـه از ايـن     . خارج به معناي خـاص آن 

شود كـه ممكـن اسـت اساسـاً مفهـومي       توجه مي
وب شـود لـذا اگـر مطابقـت را     مطلقاً ذهني محس ـ

صرفاً با مقايسة عالم خارج بـه معنـاي خـاص در    
نظر بگيريم آنگاه تكليف مفاهيم ذهني و اعتبارات 

كـه صـدرائيان    لذا چنان. عقلي روشن نخواهد بود
معتقدند، بايستي موطن هر قضيه را مشخص كرد، 
سپس با توجه به نوع قضيه، مطابقت آن را در نظر 

الامـر   ور ذهني مطابقت را با نفـس گرفت كه در ام
  .گيرند در نظر مي

 
نظرية توجيه معرفت در حكمت متعاليـه و   .3

 حكمت اشراقي

پس از پرداختن به نظرية صدق در بين فيلسـوفان  
ها پيرامون اين مسـئله،   دو گروه و تبيين نظرات آن

اكنون بايستي به سؤال مهم ديگري كـه در حـوزة   

. بپــردازيمشــود  شناســي مطــرح مــي   معرفــت
شناسان در تعريف معرفـت، عـلاوه بـر دو     معرفت

شرط باور و صدق، يك شـرط ديگـري را نيـز در    
 منزلـة  دانند كه از آن به تعريف معرفت ضروري مي

اكنـون بايسـتي معيـار    . كننـد  توجيه معرفت ياد مي
توجيه در نظام فلسفي صدرايي و اشراقي را تبيين 

: ت كــهبــه عبــارت ديگــر، ســؤال ايــن اســ. كنــيم
هـاي   فيلسوفان صدرايي و اشراقي، از ميـان نظريـه  

يك را معيار و مـلاك توجيـه    توجيه معرفت، كدام
  دانند؟ معرفت در نظام فلسفي خود مي

  
  صدرائيان و نظرية توجيه معرفت .3-1

صدرالمتألهين و ديگر فيلسوفان حكمت متعاليه، 
هاي توجيـه، يكـي را    اگر بخواهند از ميان نظريه

. خواهد بود 32شك نظرية مبناگرايي برگزينند، بي
به طور اجمال، طبق نظريات مبناگرايان، معرفت 
و توجيه، بر اسـاس نـوعي مبناسـت كـه اولـين      

ها، باورهـاي   اين فرضيه. هاي توجيه است فرضيه
اند يا به عبارتي،  اي را كه خودشان موجه اساسي

ايـن  آورند كه  خود ظاهرند را براي ما فراهم مي
باورهاي خودظاهر، مبنا و اسـاس توجيـه ديگـر    

ايــن ). Lehrer, 1992: 13(شــوند  باورهــا مــي
ترين نظرية  نظريه تا همين دوران متأخّر، متداول

ــت ــه  معرف ــود؛ نظري ــناختي ب ــاير  ش ــه از س اي ك
شـود، زيـرا در آن، صـنف     ها تميز داده مي نظريه

ــي    ــت معرفت ــه، منزل ــاي پاي ــدودي از باوره مح
زيــرا فــرض بــر ايــن بــود كــه . دارنــد ممتــازي

باورهاي پايه نيازمنـد توجيـه نيسـتند، از طـرف     
ديگر، مفروض بود كه همـة باورهـاي ديگـر بـا     

پولاك، (شوند  تمسك به باورهاي پايه توجيه مي
بنابراين بر اساس تئوري مبناگرايي، ). 81: 1386

باورهاي بنيادين شواهدي را كـه بـر اسـاس آن،    
. دهنـد  شـوند، شـكل مـي    جيه ميساير باورها تو

مبناگرايان معتقدنـد، توجيـه بـدون وجـود ايـن      
ها اظهار  آن. باورهاي پايه، غيرممكن خواهد بود
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مـا در   اساسي كه كه اگر برخي باورهاي ندنك مي
كنـيم، وجـود نداشـته     ها رجـوع مـي   توجيه، به آن

باشند، يك نقطة شروع ضروري نخواهيم داشت و 
بنابراين، در غيـاب  . هيم شدگرايي خوا قرباني شك

باورهاي اساسي، تمام سـاختمان توجيـه معرفـت،    
تنها به دليل فقدان يك مبنـا فـرو خواهـد ريخـت     

)Lehrer, 1992: 13.(  
 منزلـة  اما اين باورهاي پايـه و اساسـي كـه بـه    

اند؟ فيلسوفان صـدرايي   مبناي معرفت هستند كدام
پـيش از ايـن   . نامنـد  باورهاي پايه را بديهيات مـي 

گفتيم كه در حكمت متعاليـه، يكـي از تقسـيمات    
بـر ايـن   . علم، تقسيم آن به بديهي و نظري اسـت 

اســاس، بــديهيات آن دســته از علــوم و قضــايايي 
 ها بـه فكـر، انديشـه و    هستند كه براي حصول آن

استدلال نيازي نيسـت و در مقابـل، بـراي كسـب     
. علوم نظري به فكر، انديشه و استدلال نياز اسـت 

علم را به فطـري، حدسـي، مكتسـب از     ملاصدرا
ايشـان  . كنـد  واسطة اشراق، تقسيم مي اين دو و به
علـم يـا   «: كنـد  گونه بيان مي بندي را اين اين تقسيم

فطري ها يا  تصور است يا تصديق و هر يك از آن
است و يا حدسي و يا اينكه از آن دو حاصل شده 
است و يا اينكـه علـم بـه واسـطة اشـراق از قـوة       

  ). 3: 1362ملاصدرا، ( 33»قدسيه حاصل شده باشد
با اين بيان، ملاصدرا علوم فطري و حدسـي را  

داند كه ضروري است و بـدون   همان بديهيات مي
 .شود نياز به فكر و انديشه حاصل مي

ــورد، در تعريــف  ايشــان ه ــين در يــك م مچن
معيار بداهت، ضـروري   منزلة بديهي دو شرط را به

: رسـد  داند كه البتّه چندان درست به نظـر نمـي   مي
اول، وجود بـديهيات در نفـس انسـان در ابتـداي     

دوم، عموميت و اشتراك ادراك اين علوم در . تولدّ
الاذهانيه نسبت به ايـن   و وحدت بين(ها  بين انسان

  ). 518/ 3: م 1981همو، ( 34)معلو
اينكـه  منزلـة   دانيم اگر كسي بديهيات را بـه  مي

اند يا بر اين اساس كـه مقبـول    ها اموري فطري آن

نظـر دارنـد،    ها وحدت و در مورد آن اند تمام مردم
دانـان   حساب بياورد، منطق مبادي برهان به  منزلة به

او را نكوهش خواهند كرد، زيرا اگر مـا امـوري را   
منزلة اينكـه   هرچند كه مقبول جميع مردم باشد، به

اند، در قياس ذكـر كنـيم، قيـاس مـا از      مقبول عامه
. برهان خارج و به حوزة جـدل وارد خواهـد شـد   

ــه  ــيح اينك ــهورات و   : توض ــدل از مش ــادي ج مب
كـه   پس همچنـان . مات است، نه از امور يقينيمسل

اند  منزلة اينكه اموري يقيني اگر كسي بديهيات را به
در جدل به كار گيرد، از او پذيرفتـه نيسـت، اگـر    
مستدلي، در مقام اقامة برهـان، از امـر بـديهي نـه     

امر فطـري يـا    منزلة حقيقت يقيني، بلكه به منزلة به
قطعاً از او نيـز   مشترك بين جميع ناس بهره گيرد،

پذيرفته نيست، زيرا در واقع برهـان او بـه جرگـة    
بنابراين، بهتـر آن اسـت كـه در    . جدل افتاده است

بر عنصري تأكيد كنيم كـه بتوانـد   » بديهي«تعريف 
. متمـايز كنـد  » دانش نظري«را از » معرفت بديهي«

اين عنصر، به استناد مطالبي كه قـبلاً ذكـر كـرديم،    
فكر و نظـر اسـت و مقصـود از     همان عدم نياز به

فكر و نظر ترتيب امور معلـوم بـراي دسـتيابي بـه     
  ). 9: 1379عارفي، (دانش مجهول است 

ملاّهادي سبزواري نيز در باب بديهيات و تقسيم 
علم به بديهي و نظري، معتقد است مـلاك بـداهت   
عدم نياز به فكر و انديشـه در كسـب آن اسـت در    

وق به فكر و انديشه مقابل نظري كه حصول آن مسب
 ).84/ 1: 1369- 1379سبزواري، ( 35است

همچنين، علاّمه طباطبايي نيز هماننـد سـبزواري   
وي علـم را بـه   . به اين نوع تقسيم اشاره كرده است

در . كنــد و نظــري تقســيم مــي) ضــروري(بــديهي 
علمـي اسـت كـه بـراي     : گويـد  تعريف بديهي مـي 

عكس، حصول آن به فكر و انديشه نياز نيسـت، بـال  
علم نظري علمي است كه براي كسب آن به فكر و 

  ).110- 111: 1384طباطبايي، ( 36انديشه نياز است
ملاصدرا و ديگر فيلسوفان اين مكتب معتقدند 

يعنـي اگـر   . بديهيات مبناي همة علوم ديگر اسـت 
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يـك پايـه و مبنـا وجـود نداشـته       ةلمنز بديهيات به
و استوار باشند، معرفت ما فاقد يك شالودة محكم 

توانيم معارف خـود را بـه    خواهد بود و هرگز نمي
يك امر ثابت و استوار ارجاع دهـيم و بنـابراين در   
ارجــاع علــوم نظــري بــه يكــديگر، دچــار دور و  

بنابراين، وجود بديهيات به ما . تسلسل خواهيم شد
دهد كه بتوانيم علـوم نظـري و اكتسـابي     امكان مي

يقيني ارجاع دهـيم  خود را به يك مبناي استوار و 
توانيم بگـوييم همـة علـوم در     و بر اين اساس، مي

مقام توجيه، نيازمنـد باورهـاي اساسـي و مبنـايي،     
ــديهيات ــد يعنــي ب ــديهيات . ان ــه ب حكمــاي متعالي

  :كنند تصديقي را به شش دسته تقسيم مي
 -3؛ )مشاهدات(تجربيات  -2محسوسات؛  -1

ــات  -5متـــواترات؛  -4وجـــدانيات؛   -6و فطريـ
 ).317-328/ 1: 1369-1379سبزواري، ( 37اوليات

ات از    در ميان انواع بـديهيات شـش   گانـه، اوليـ
تـر و سـزاوارتر بـه پـذيرش      ديگر اقسام زيربنـايي 

است و از ميان قضـاياي اولـي نيـز قضـية امتنـاع      
تـرين قضـية    اجتماع و ارتفاع نقيضين، مورد قبـول 

يا «: شود بيان مياولي است كه در قالب اين جمله 
ايجاب صادق است و سلب كاذب است يا سـلب  

البتـّه شـايان   . »صادق است و ايجاب كاذب اسـت 
امتناع اجتماع : ند ا ها دو قضيه يادآوري است كه اين

نقيضين و امتناع ارتفاع نقيضين كه البتّه دومـي بـه   
  .گردد اولي برمي

اين قضيه يك قضية منفصلة حقيقي اسـت كـه   
ياي ديگر، خواه نظري و خواه بـديهي و  تمام قضا

حتيّ اوليات، براي آنكه مفيد علم و يقـين باشـند،   
تر از جزءاش  كل بزرگ«مثلاً قضية . بدان نيازمندند

تنها در صورتي افادة علـم و يقـين خواهـد    » است
كرد كه مانع از نقيضش باشد و نقـيض آن كـاذب   

  ).114: 1384طباطبايي، (باشد 
ة امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضـين  بنابراين، قضي
اي اسـت كـه انسـان آن را تصـديق      نخستين قضيه

قياس «كند و همة علوم نظري و بديهي در يك  مي
شـود، بـه آن    كه موجب تماميت علم مي» استثنائي

از ايـن رو، اگـر بـه فـرض، آن قضـيه       38.رسند مي
مورد شك و ترديد واقع شود، اين ترديد بـه همـة   

واهد كرد و در نتيجه اساس علـم  قضايا سرايت خ
  ).115: همان(و دانش فرو خواهد ريخت 

  
  اشكال و پاسخ

گفتيم كه بديهي، دانشي است كه بـراي كسـب آن   
به فكر و انديشـه نيـاز نيسـت، امـا گـاهي اتّفـاق       

ه، نسـبت بـه     مي افتد كه افرادي در اثر فقدان توجـ
حـال آيـا ايـن    . يك امر بديهي جهل داشته باشـند 

؟ كنـد   اي بر بداهت بديهي وارد نمـي  خدشهمسئله 
دانان معتقدند هرچنـد كـه    منطق. پاسخ منفي است

براي كسب امور بديهي به انديشه نياز نيست، امـا  
ه نفـس را داشـته باشـد      . بايستي فرد اسـباب توجـ

ــه ايــن نحــو   ــه نفــس را منطقيــون ب اســباب توج
  ): 37-38: 1378مظفرّ، (شمرند  برمي

ني اينكه انسان به مطلـب مـورد   يع: انتباه) الف
  .نظر توجه داشته باشد و از آن غافل نباشد

كسي كه ذهنش بيمار است : سلامت ذهن) ب
بيماري ذهني . كند ترين امور نيز شك مي در روشن

گيـرد و   گاهي از يك نقصان طبيعي سرچشمه مـي 
گاهي از يك بيماري عارضي يا تربيت غلط ناشـي  

  .شود مي
ين سبب ويـژة بـديهياتي   ا: سلامت حواس) ج

انـد؛ يعنـي    گانـه  است كـه مبتنـي بـر حـواس پـنچ     
براي مثال، انسان كـور يـا كسـي كـه     . محسوسات

اش ضعيف است فاقـد علـم بـه بسـياري از      بينايي
  .امور ديدني است

شـبهه يعنـي اينكـه ذهـن دليـل      : عدم شبهه) د
اش با يكي از بـديهيات تنـاقض    باطلي را كه نتيجه

اي كـه در آن اسـت    دهد و از مغالطـه دارد ترتيب 
  .غفلت كند

اين سبب براي حصول : فعاليت غيرعقلاني) هـ
ماننـد شـنيدن   . بسياري از بدهيات ضروري اسـت 

اخبار گروه، فراواني از مردم در متواترات يا تلاش 
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بــراي ديــدن شــهري يــا شــنيدن صــدايي در      
  .محسوسات

بنابراين، هرچند كه براي حصول امـور بـديهي   
فكر و انديشه نيـاز نيسـت، امـا بايسـتي انسـان      به 

ه ذهـن را در خـود دارا باشـد، زيـرا       اسباب توجـ
ها ممكن اسـت سـبب جهـل بـه      فقدان يكي از آن

از اين نكته ايـن مطلـب نيـز    . يك امر بديهي شود
شود كه ضرورتي ندارد كه انسان همة  مشخصّ مي

بديهيات را بدانـد، بلكـه ممكـن اسـت بـه دليـل       
ه نفـس، نسـبت بـه      نداشتن ي كي از اسـباب توجـ

برخي امور بديهي جهل داشته باشـد و نسـبت بـه    
با وجود ايـن، جهـل نسـبت بـه     . ها غافل باشد آن

بـودن   اي بر بـديهي  بعضي از بديهيات، هيچ خدشه
  .كند بديهيات وارد نمي

بنابراين، با توجه به مطالبي كه از نظر گذشت، 
كتـب وي، بـا   صدرالمتألهين و ديگـر فيلسـوفان م  

اعتقاد به باورهاي پايه و مبنايي يعني بـدهيات، در  
شناسـي بـه نظريـة مبنـاگرايي      باب توجيه معرفـت 

  .معتقدند
  

  توجيه معرفت در انديشة مكتب اشراقي .3-2
شيخ اشراق معارف انسان را به دو گروه فطـري و  

مجهـول  بـه عقيـدة وي،   . كند غيرفطري تقسيم مي
اگـر از  ـ   كـه لابـد بايـد غيرفطـرى باشـد      ـ  انسان

كه با كمى به خود آمـدن و تمركـز    باشدهايى ن آن
ــولات    ــارف و معق ــود و از مع ــوم ش ــواس معل ح

كـه حكمـاى عظـام بـا مشـاهدات       اشدماورايى نب
حقيقى حاصل از اشراقات نفوس مهذبّشـان بـدان   

رسند، پس نيازمند ترتيب مقدمات مرتبّى است  مى
كه از فطريات آغاز و بـه كشـف مجهـول، منتهـى     

هاى ذهنى انسان چنـين مبـادى    اگر تلاش. شود مي
روشن و چنـين نظـم و ترتيبـى را نداشـته باشـد،      

پايـانى   ل، بر مقـدمات بـى  دستيابى به كشف مجهو
وقت اولين علـم، بـراى    متوقفّ خواهد شد و هيچ
و ايـن خـود محـال     شـد انسان حاصـل نخواهـد   

  ).18: 1373سهروردي، ( 39تاس

 منزلة بنابراين، از نظر سهروردي اگر فطريات به
مبناي معارف ما وجود نداشته باشند اساساً معرفت 

دچار  ما پايه و اساس مستحكمي نخواهد داشت و
  .شود و قابل توجيه نخواهد بود دور و تسلسل مي

 الاشـراق  حكمـة شهرزوري در شرح خـود بـر   
دانــد كــه  مقصـود از فطــري را همـان بــديهي مـي   

حصــول آن نيازمنــد اكتســاب نيســت و در مقابــل 
ــه    ــزي اســت ك ــان چي مقصــود از غيرفطــري هم

شـهرزوري،  ( 40حصولش متوقف بر اكتساب است
1372 :50.(  

 الاشراق حكمةيرازي ديگر شارح الدين ش قطب
دانـد كـه    نيز مقصود از فطري را همان بديهي مـي 

دريافت آن نيازمنـد فكـر و اكتسـاب نيسـت و در     
مقابل آن غيرفطـري همـان غيربـديهي اسـت كـه      

هريك از . حصول آن محتاج اكتساب و فكر است
تواننـد از جملـة تصـورات باشـند      بديهيات نيز مي

يا از تصديقات باشـند  » نور و ظلمت«مانند تصور 
از سويي تصـور  . »تر از جزء است كل بزرگ«مانند 

و تصـديق  » ملـَك و جـن  «غيربديهي مانند تصور 
عــالم حــادث يــا قــديم «غيربــديهي ماننــد اينكــه 

  ). 50-51: 1383شيرازي، ( 41».است
  

ــاني   .4 ــراقات نفس ــت و اش ــه معرف  -توجي
  »مبناگرايي نوين«

اقسام بديهي بيان  كه در بحث صدرالمتألهين، چنان
كرديم، اشراقات و شهودات نفساني را از معـارف  

تواند مبناي معرفت قرار  كند كه مي بديهي تلقي مي
ــابراين، در مقابــل ). 3: 1362ملاصــدرا، ( گيــرد بن

شناسان كه صرفاً بـديهيات عقلانـي    ديدگاه معرفت
دهنـد، ملاصـدرا از    را مبنا و پاية معرفت قرار مـي 

بـرد كـه    بـراي معرفـت نـام مـي    يك مبناي جديد 
تواند علاوه بر بديهيات عقلاني مبناي معرفـت   مي

وي اين مبناي معرفت را همان كشف و . قرار گيرد
 42دانـد  مـي  شهود به واسطة اشراقات از عـالم بـالا  

تـوان ايـن عقيـدة     لذا از ايـن جهـت مـي   ). همان(
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ــل    ــوين در مقاب ــاگرايي ن ــوعي مبن ــدرا را ن ملاص
 .قلمداد كردمبناگرايي مشهور 

شناسـان   از سويي با توجـه بـه اينكـه معرفـت    
مبنـاي معرفـت    منزلة معتقدند معارف بديهي كه به

گيرند بايستي يقيني باشند، ملاصـدرا ايـن    قرار مي
نكته را نيز مورد توجـه قـرار داده و معتقـد اسـت     
بسياري از معارف خود را به واسطة الطاف الهي و 

ه خداوند بـه او  از طريق كشف و شهود نفساني ك
عنايت كرده است، به دست آورده است؛ معـارفي  
كه تا قبل از آن، نتوانسته است به وسيلة اسـتدلال  

ها نائل شود، اما بـه واسـطة افاضـة     و برهان به آن
انوار ملكوتي كه خداونـد بـر او تابانـده، توانسـته     

 منزلـة  است اين معارف را از منبع خود خداوند بـه 
همـو،  ( 43معـارف اكتسـاب كنـد    كنندة همـة  افاضه
1981 :1 /8( 

ــاني و    ــفات عرف ــدرا مكاش ــدة ملاص ــه عقي ب
معارفي كه خداوند از اين طريق بر انسان سـالك  

كند، حتّي از معارفي كه از طريق برهان  افاضه مي
شود  كه مفيد يقين است و براي انسان حاصل مي

 44اي بـالاتر قـرار دارد   تـر و در درجـه   نيز يقينـي 
  ).315/ 2: همان(

ــراف    ــفي اعت ــائل فلس ــياري از مس وي در بس
كند كه حقيقت مسئله را نتوانسته است دريابـد   مي

تا اينكه به واسطة رياضت و شـهود و افاضـة نـور    
ملكوتي كه خداوند به او ارزانـي داشـته، توانسـته    

بـراي مثـال،   . ها را از اين راه استنباط كند است آن
گويـد   و معقـول مـي   در باب مسـئلة اتحـاد عاقـل   

يـك از آثـار فيلسـوفان     حقيقت مسئله را در هـيچ 
سينا و ديگر فيلسوفان مشـّايي   ماقبل خود مانند ابن

ل و      و اشراقيان نتوانستم دريابم تـا اينكـه بـا توسـ
ــتعانت از او     ــرّع و اس ــد و تض ــه خداون ــه ب توج

  ).213/ 3: همان( 45توانستم به كنه آن پي ببرم
لاحظـه كـرديم، ملاصـدرا    كـه م  بنابراين، چنان

معتقد است معارفي كه خداوند به واسـطة شـهود   
نفســاني و عرفــاني بــر او افاضــه داشــته، حتّــي از 
معارفي كه به واسطة برهان و استدلال فلسـفي بـه   

اموري بديهي  مثابة تر است و به دست آورده يقيني
مبنـاي معـارف    منزلة تواند در توجيه معرفت به مي

  . ديگر قرار گيرد
كـه در تقسـيم معـارف بـه      سهروردي نيز چنان
گويـد، معتقـد اسـت اگـر      فطري و غيرفطري مـي 

ــهودات    ــراقات و ش ــه اش ــان از جمل ــارف انس مع
نفساني نباشد بايستي مبتني بر بـديهيات باشـد تـا    

لذا ايشان نيـز اشـراق و   . مبنايي استوار داشته باشد
. كنـد  رديف بديهيات تلقي مي شهود نفساني را هم

شود، شـهودات و   كه از عبارات او مستفاد مي چنان
انـد كـه خودشـان     اشراقات نفساني اموري بـديهي 

 46اند و نيازمند مبنـايي غيـر از خـود نيسـتند     موجه
  ). 50-51: 1383سهروردي و شيرازي، (

بنابراين، آنچه را صدرا و سـهروردي در بـاب   
 منزلـة  توان بـه  اهميت اشراقات نفساني معتقدند مي

ــه ــ نظري ــه  اي ن ــرد ك ــاگرايي محســوب ك و در مبن
  .كنند ياد مي» مبناگرايي نوين«نگارندگان از آن به 

  
  گيري نتيجهبحث و 

فيلسوفان حكمت متعاليه و حكمت اشراق، اگرچه 
هر دو همچون ارسـطو معيـار صـدق را مطابقـت     

نظرهايي در اين باب دارند كه  دانند، اما اختلاف مي
ــرات آن ــايز   نظ ــديگر متم ــا را از يك ــيه ــ  م . دكن

ــر قضــيه را    ــوطن ه ــد م ــد باي صــدرائيان معتقدن
لذا . مشخص و بر اساس آن مطابقت را لحاظ كرد

به عقيدة ايشان واقع، اعم از ذهـن و عـين، مـلاك    
صـدرائيان بـين مفهـوم    . اساسي در مطابقت اسـت 

شوند و معتقدنـد   تفاوت قائل مي» صادق«و » حق«
د شـو  تقدم و تأخر لحاظ شيء با واقع، باعـث مـي  

از سـوي ديگـر،   . اي را حق يا صادق بنـاميم  قضيه
 منزلـة  اشراقيان نيز با در نظـر گـرفتن مطابقـت بـه    

بـودن را   بـودن بـا حـق    معيار صدق، تفاوت صادق
دانند و معتقدند ايـن تفكيـك    امري غيرحقيقي مي

نادرست است، زيرا در هر دو مـورد، مطابقـت بـا    
همچنـين، فيلسـوفان مكتـب    . خارج مدنظر اسـت 

، بـه معنـاي   »خارج«راق، يك سوي مطابقت را اش
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، كـه اعـم از ذهـن و    »واقع«دانند نه  خاص آن مي
عين است، زيرا معتقدنـد مفـاهيم ذهنـي و عقلـي     

هـا   وجودي در خارج ندارنـد كـه مطابقـت بـا آن    
لحاظ شود و لذا مطابقت در اين امـور بـه معنـاي    

ها با اموري است كه صلاحيت همتايي با  الحاق آن
در باب نظرية توجيه معرفـت، هـر   . را دارند ها آن

دهند كـه   را پيشنهاد مي» مبناگرايي نوين«دو نوعي 
ــه نظريــة مشــهور       ــع واكنشــي اســت ب در واق

شناسان در باب توجيه معرفـت كـه صـرفاً     معرفت
. كننــد بــديهيات را مبنــاي معرفــت محســوب مــي

ــراقات و     ــر دو از اش ــهروردي ه ــدرا و س ملاص
اضـة بـاري تعـالي اسـت،     شهودات نفساني كـه اف 

برنـد كـه    معارفي بديهي و موجـه نـام مـي    منزلة به
  .توانند مبناي معارف ما قرار گيرند مي

  
  ها نوشت پي

 

1. anamnesis. 
2. true justified belief. 

بحــث  دربــارةبــراي آشــنايي بــا مباحــث مختلــف  .3
كـدام نـوع   « ).1392(نگارنده : ك.نظريات صدق ر

تحليـل  : معرفت موضـوع تحليـل فلسـفي اسـت؟    
ماهنامـة   .»هـاي آن  شناسي فلسفي و چالش معرفت
 .57-74 صص. 188ش  .معرفت

4. correspondence theory. 
5. coherence theory. 
6. pragmatic theory. 

: ك.ر ،توجيه معرفت دربارةآشنايي با نظريات براي  .7
  .همان

8. foundationalism.  
9. coherentism. 
10. externalism. 
11. internalism. 

شايان يادآوري است كه از زمان علّامـه طباطبـايي   . 12
شناســي در  مقولــة معرفــتبــود كــه در خصــوص 

فلســفة اســلامي بــه طــور جداگانــه بحــث و      
   .شد تحقيق

 دربـــارةتـــر  بـــراي آشـــنايي بيشـــتر و مفصـــل .13
نگارنــده : ك. ر ،شناســي حكمــت اشــراق معرفــت

 

شناسي در نظام فلسفي دكارت و  معرفت«). 1388(
. 4 ش .1 س .فصلنامة تأملات فلسفي .»سهروردي

 .7-25 صص

ــراي  .14 ــارةتفصــيل مباحــث ب شناســي  معرفــت درب
امكــان « .)1392(نگارنــده : ك.ر ،حكمــت متعاليــه

شناسي فيلسـوفان   معرفت و چيستي آن در معرفت
 .فصلنامة معرفـت فلسـفي   .»ها صدرايي و كارتزين

). 1391(همــــو  ؛39-66 صــــص. 4 ش .10 س
شناسـي   محدوده و قلمرو معرفت در نظام معرفت«

فصــلنامة  .»حكمــت متعاليــه و فيلســوفان دكــارتي
 .77-100صص . 3 ش .9 س .معرفت فلسفي

و هــو العلــم  تــهيحضـور المعلــوم للعــالم امــا بماه « .15
ــول ــور   يالحص ــم الحض ــو العل ــوده و ه  »ياَو بوج

 ).33-34 :1384طباطبايي، (

هـو الصـورة    يو الحصـول  يو حضور يالعلم حصول« .16
 يهوالعلم الذ يالحاصلة من الشئ عندالعقل و الحضور

المعلوم لاصورته و نقشه كعلـم المجـرد بذاتـه اوَ     نيع
  ).77- 78: 1369- 1379سبزواري، ( »بمعلوله

حال القول و العقد من حيـث  ) اي الحق(قد يفهم عنه « .17
مطابقتهما لما هو واقع في الاعيان فيقال هذا قول حـق  
و هذا اعتقاد حق و هذا الاعتبار من مفهوم الحـق هـو   

ار نسبته الامر و حق باعتبار الصادق فهو الصادق باعتب
 ).89/ 1: م 1981ملاصدرا، (» نسبة الامر اليه

البتّه شواهدي از افلاطون نيز وجود دارد مبنـي بـر    .18
: ك.اينكه وي نيـز ايـن نظريـه را داشـته اسـت، ر     

انديشـة   .»نظرية معرفت«). 1382(زاده، رضا محمد
  . 58-108صص  .42و  41ش . حوزه

نخسـت بايـد   «: اين نحو استترجمة ديگر آن به  .19
. معلوم كنيم كه صـدق چيسـت و كـذب چيسـت    

كذب اين است كه دربـارة آنچـه هسـت، بگـوييم     
صدق . نيست يا دربارة آنچه نيست، بگوييم هست

و  اين است كه دربارة آنچه هست، بگوييم هسـت 
ــارة آنچــه نيســت بگــوييم نيســت  ــة (» درب ترجم

شمس، : ، به نقل از155: 1378محمدحسين لطفي، 
1387 :103 .(  
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شريفي، : ك.براي مشاهدة نظرات اين فيلسوفان، ر .20
موصوف صـدق در نظريـة   «). 1386(احمدحسين 

  . 73-126صص  .3ش . معرفت فلسفي .»مطابقت
 ـ يحال القول و العقـد الـذ  ) الحق( منه فهميو « .21  دلي

ا  ... الخارج اذا كان مطابقة لـه  يحال الشئ ف يعل امـ
سـينا،   ابـن ( »بقـة فهـو الصـادق   الحق من قبـل المطا 

 ).48 :ق 1404

القــول و الاعتقــاد انمــا يكــون صــادقاً متــي كــان « .22
 ).80 :ق 1405فارابي، (» للموجود المعبر عنه مطابقاً

حال القول و العقـد مـن حيـث    ) الحق(و قد يفهم عنه « .23
و هذا الاعتبار مـن  ... مطابقتهما لما هو واقع في الاعيان

 ). 89/ 1: م 1981ملاصدرا، (» الصادقمفهوم الحق هو 

ة لقول محتمل للصدق اي مطابقة الواقـع و  قضيانّ ال« .24
 ).239 :1369-1379 سبزواري،( »الكذب اي عدمها

انّ من التصديقات الحقهّ ما له مطابق فـي الخـارج،   « .25
الانسان موجود و الانسان كاتب، و منـا مـا لـه    : نحو

وع و الحيوان جنس، الانسان ن: مطابق في الذهن نحو
و منها ما له مطابق يطابقـه لكنـّه غيـر موجـود فـي      

عدم العلة علـة  : الخارج و لا في الذهن كما في قولنا
اذا لعدم لا تحقـق  . والعدم باطل بالذات. لعدم المعلول

و هذا . في خارج و لا في ذهن و لا لاحكامه و آثاره
 »النوع من القضايا تعتبـر مطابقـة فـي لـنفس الامـر     

  .)69-70: 1383 ،ييطباطبا(

و هو موافقـة الآلـة المعبـرة، للضّـمير، بحيـث      : الصدق« .26
و صدقهما هو موافقتهما للأمر في . يتوافقان إيجابا و سلبا
  ).130 /4 :1375 ،يسهرورد(» نفسه، و يوازيه الكذب

ء هو حصول صـورته فيـك؛    اعلم أنّ إدراكك الشي« .27
لم يحصل منـه أثـر فيـك،    ء إذا علمته، إن  فإنّ الشي

. فاستوت حالتاك قبل إدراكك و بعده، و هذا محـال 
و إن حصل منه أثر فيك إن لم يطابقه فما علمته كما 

 .)104 :همان( »هو، فلا بد من المطابقة

اما العلوم الاشراقية المذكورة، فاذا حصلت بعد ان لم « .28
و هـو  : ء مـا لـم يكـن    تكن، فيحصل للمـدرك شـى  

» لاشراقية لا غير، و لا يحتاج الـى المطابقـة  الاضافةا
 ).489 /1 :همان(

 

قد قيل انّ الحقّية تقال لنسبة الامـر فـى نفسـه الـى     « .29
القول او العقد و الصدق لنسبة القول او العقد الى الامر 

فانهّ اذا قيل : فى نفسه، و كأنّ هذا الفرق فيه تعسف ما
فـى كليهمـا لا يـراد الا     »قول صـادق «و  »قول حقّ«

مطابقة ذلك القـول للامـر الخـارج، ثـم لا بـد مـن       
 ).211 :همان( »رالمطابقة من ذلك الجانب الآخ

فإنّ العقل يشير إلى هذا الوضع و يحكم عليـه بأنـّه   « .30
مقارن لهذا الان، و بأنهّ ليس مقارنا لذلك الان، حكما 

يكـن  صادقا مطابقا للواقع، و لو حكم بعكس هذا لم 
 . )214 :1381 ،يدوان( »عمطابقا للواق

و الصدق و الكذب فى هذا القسم بمطابقة المحمـول  « .31
كما إذا حمل الأسود علـى الزّنجـى،   . لما فى الخارج

لوجود السواد فيه و عدم مطابقته له، كإطلاقـه علـى   
و فى القسم الأول لـيس  . الرّومى، لوجود البياض فيه

منه لما فى الخـارج، إذ   الذّهن الصدق بمطابقة ما فى
    بـل  . لا وجود له فى الخـارج حتـّى يطـابق الـذّهنى

الصدق فيه إلحاقه بما يصلح له بخصوصـه، كإلحـاق   
اكن عليـه، لأنّ      السكون بالجسم، مـثلا، و حمـل السـ
ا مـن شـأنه أن يتحـرّك، و      السكون عدم الحركة عمـ
الجسم كذلك، فيصدق حمل الساكن عليه، و الكـذب  
إلحاقه بغير الجسم، كحمل الساكن على النفّس، مـثلا،  

فلـيس  . فإنهّ يكذب، إذ ليس من شـأنها أن يتحـرّك  
الصــدق و الكــذب بالمطابقــة و عــدمها فــى جميــع 
المواضع على ما هو المشهور، فإنهّ لا يعم الاعتبارات 

  ).197-198 :1383 ،يرازيو ش يسهرورد(» العقلية

32. fandationalism. 

و كلّ منهما فطري ... و اما تصور... العلم اما تصديق« .33
و حدسي و مكتسب يمكن تحصيله من الاولين ان لم 

ملاصـدرا،  (» يحصل بالاشـراق مـن القـوة القدسـية    
1362: 3.( 

البداهة و هـي المعرفـة الحاصـلة للـنفس فـي اول      « .34
الفطرة من المعارف العامية الّتي يشترك فـي ادراكهـا   

  ).518 /3 :م 1981همو، (» لنّاسحميع ا

ضـروري و  : كلّ مـن التصـور و التٌصـديق قسـمان    « .35
مــا يحتــاج الــي فكــر و نظــر و . كســبي فالكســبي
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الضروري ما لايحتاج اليه و ان احتـاج الـي منبـه اَو    
-1379 ،يسـبزوار ( »احساس اَو تجربـة اَو غيرهـا  

1369: 1/ 84(. 

 ـهيالبد« .36  يو  يـ حتاجيما لا ـ  ضاًيا اًيضرور يسم   يف
اكتساب و نظر، كتصور مفهـوم الوجـود،    يحصوله ال

بـاَنّ الكـلّ اعظـم مـن      قيوالشئ و الوحدة، و التصد
 ـ... حتاجيما  يو النّظر. جزئه، و اَنّ الاربعة زوج  يال

 ـاكتساب و نظر، كتصور ماه الانسـان و الفـرس، و    ةي
 ـزوابـاَنّ ال  قيالتّصد  ةيالـثلاث مـن المثلّـث مسـاو     اي
طباطبـايي،  ( »و اَنّ الانسان ذو نفس مجردّة ن،يالقائمت
1384: 111-110.( 

  يست و ذ اتنايانّ ضرور .37
  يخذ اتيمرجع كل النظر

  فانّ ثلاثة التصور كفت
  بدت اتيحكمها فالاول يف

  ستمديفبالاحساس اما  اولا
  ظهرا و بطنا فالمشاهدات عد

  اتيما بالظهر حس فسم
  اتيالوجدان بطن يوانسب ال

  حس فالوسط ريبغ نطيان  و
  الاطراف قط يعن درك ذ غبيان لم 

  ايقضا يا اتيبفطر يدعي
  ايمعها بلا خبا اسهايق

  واستعمل التجارب غبيان  و
  او التخاطب اتيفالتجرب

  فرقة تواطؤ الكذب امتنع عن
 فالمتواترات عند ذانقع

است كـه مـثلاً در   ين شكل ة استثنائي به ااين قضي .38
 :گوييم تر است، مي ش بزرگمورد قضية كل از جزئ

يا ايجاب اين قضـيه صـادق اسـت يـا سـلب آن      «
اما ايجاب اين قضـيه صـادق اسـت،    . صادق است

در نتيجه . »پس سلب اين قضيه صادق نخواهد بود
نظر به دست  ة موردقضياز اين طريق امتناع نقيض 

ل قضــيه آيــد و يقــين و علــم نســبت بــه اصــ مــي
   .شود مي حاصل

ة     « .39 ة و غيـر فطريـ و . هو انّ معـارف الانسـان فطريـ
المجهول اذا لم يكفه التنبيه و الاخطار بالبال و لـيس  

 

مما يتوصل اليـه بالمشـاهدة الحقـّة التـى للحكمـاء      
العظماء، لا بد لـه مـن معلومـات موصـلة اليـه ذات      

 ـ ن الى الفطريات، و ترتيب موصل اليه منتهية فى التبي
الّا يتوقّف كلّ مطلوب للانسان علـى حصـول مـا لا    

 »ليتناهى قبله و لا يحصل له اول علم قط، و هو محا
 ).18 :1373سهروردي، (

لما كانت معارف الانسان لا تخلوا عن ان تكون اما « .40
تصورات او تصديقات، و كـل واحـد مـن التصـور و     

حصوله  فطرى، و هو ما لا يكون: التصديق ينقسم الى
في العقل موقوفا على الاكتساب فـي التصـور او مـا    
يكون تصورا للطرفين كافيا بالجزم بالنسبة بينهمـا؛ و  

 ).50 :1372شهرزوري، (» غيرفطرى، و هو الكسب

ة لاتفتقـر   : معارف الإنسان، بعضها فطرية، أى« .41 بديهيـ
إلى اكتساب من حيث هى، و بعضها غيرفطرية، تفتقر 

فالفطرى مـن التّصـورات، مـا لا     ...ث هىإليه من حي
يكون حصوله فى العقل موقوفا على طلب و كسـب،  
كتصور النّور و الظّلمة و نحوهما، و من التّصديقات ما 
يكون تصور طرفيه و إن كان بالكسب كافيا فى جزم 

 ،»الكلّ أعظم من الجزء«: الذّهن بالنسّبة بينهما، كقولنا
من التّصو رات، ما يتوقّف حصـوله فـى   و غيرالفطرى

العقل على طلب و كسب، كتصور الملك و الجـن؛ّ و  
من التّصديقات ما لا يكفى تصور طرفيـه فـى جـزم    
: العقل بالنسّبة بينهما، بل يحتـاج إلـى دليـل، كقولنـا    

 ).50-51 :1383شيرازي، ( »العالم حادث أو قديم

هما فطري و كلّ من... و اما تصور... العلم اما تصديق« .42
و حدسي و مكتسب يمكن تحصيله من الاولين ان لم 

ملاصـدرا،  ( »يحصل بالاشـراق مـن القـوة القدسـية    
1362: 3 .( 

اً و    « .43 اشتعلت نفسي لطول المجاهـدات اشـتعالاً نوريـ
التهب قلبي لكثرة الرياضات التهاباً قوياً ففاضت عليها 

حقتهـا  انوار الملكوت و حلت بها خبايا الجبروت و ل
الاضواء الاحدية و تداركتها الالطاف الالهية فاطلعـت  
علي اسرار لم اكن اطلع عليها الي الان و انكشفت الي 

» رموز لم تكن منكشفة هذا الانكشاف مـن البرهـان  
 ).8 /1 :1981همو، (
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 نيفوق مرتبة البراه) اكابر العرفاء( فمرتبة مكشفاتهم« .44
لا تخالف الشهود  يقيالحقفالبرهان ... نيقيافادة ال يف

 .)315 /2 :همان( »يالكشف

انّ مسألة كون النفس عاقلة لصور الاشياء المعقولة « .45
من اغمض المسائل الحكمية التّي لم ينقح لاحد من 
علماء الاسلام الي يومنا، فتوجهنا توجهاً جبلياً الـي  
المسبب الاسباب و تضـرعنا تضـرّعاً غريزيـا الـي     

الصعاب في فتح هذا الباب اذ كنا قد  مسهل الامور و
جربنا مرار كثيرةً سيما فـي بـاب اعـلام الخيـرات     
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